
 

 

 ترجمه از زبان سوم 

 مرتضا درویشیان حقیقی 

انگلیسیِ رمانی سوئدی  ۀ  فراغت دست داده بود: ترجم  ای از سر مطالعه   ها فرصت پس از مدت
 که  ، مخباشد read -fastهاانگلیسی   قول که قرار بود به   A Man Called Oveبا نامِ 

ً
صوصا

  ایرانی را هم به داستان باز ۀ  یک خانواد های ماجرا پای  از میانهکتاب    ۀنویسند فردریک بکمنِ 
بود. ولی  نیز  نین  چ واقع  به.  تر است فهم آسان ها  خارجی   زدن خارجی حرف   ،اغلب   ،کرده بود و 

درآمدن چیزی دیگر؛ کافی بود خود را    ترجمه   لباس  به  ن فهم بودن یک چیز است و آساآسان 
بعضی  ۀ را خواند و دید که ترجم اندکی جای مترجم فارسی گذاشت و با عینکِ ترجمه کتاب  

فارسی شخصیت ۀ  ساد  جملاتهمان  از   در اصل  این سادگی های  به   
ً
واقعا فارسی  زبان،  ها 

 زیر:    اش جملهٔ نمونه شود.  نمی 
 

“By the way, my name’s Jimmy,” he says to Parvaneh and smiles. 
“I’m Parvaneh,” says Parvaneh. 
“Nice name,” says Jimmy. 
“Thanks! It means ‘butterfly.’” Parvaneh smiles. 
“Nice!” says Jimmy.  

اینترنتی سردستی می وبا یک جست  به لطف جوی  دریافت که  و  نقدهای    شد  فروش  موافق 
نسخ که  ترجمۀ  بالایی  و  داشتهۀ  سوئدی  کتاب  مترجمان ،  انگلیسیِ  و  ناشران  معمول  طبق 

  
ِ

شود فهمید که مترجمان مختلف  طوری بهتر می اند و اینکتاب رفتهمختلفی در ایران سراغ
که چندی پیش  این بود  برای من  له  ئاین مس دلیل اهمیت  اند.  این مشکل را چگونه حل کرده 

ین  ۀ اترجمو آن  رو شده بودم.  ه مشابهی روب   متنی از یک ژانر متفاوت با مشکلۀ  حین ترجم
 :جمله بود

 
In order to even notice that this sentence from German a foreignizing 
translation is have you to know that in German subordinate clauses at 
the end their verbs put.  

Is That a Fish in Your Ear?, David Bellos, Penguin Books, P.32  
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بلوس در اینجا  برگرفته شده است.    دیوید بلوس   نویسنده  ،مترجمماهیِ  کتابِ  عبارت بالا از  
  
ً
 غیرعادی و غلط است.  در انگلیسی  اش را مطابق با نحو آلمانی نوشته که  جمله عمدا

ً
طبعا

 آید.)  (در نحو آلمانی، فعل، برخلاف انگلیسی، در انتهای جمله می 
اول  گیرد. بلکه در مواردی خودِ زبانِ  صورت نمی دوم  به زبان  اول  ترجمه همیشه از زبان  

زبان با الفبای  نامد. این زبان گاه می زبان سوم آن را  حاویِ زبانِ دیگری است که دیوید بلوس 
 ، مثل  خارجی است آشکارا  شود و  سوم نوشته می 

ِ
در  هم  گاهی  .  تولستویاثر    جنگ و صلح

،  ترخیصش دشوارتر است و تکلیفِ مترجم نامعلوم تش شود و لذا  می   پیچیدهاول    لفافِ زبان 
نمون   "’means ‘butterfly [Parvaneh]"مثل و  در  اول  نحو  ها  واژه   چیدمان ۀ  با  مطابق 

  م. دو  متنی انگلیسی در مورد آلمانی در 
کتابی  ،  باشد  جنگ و صلحان  نمونه همترین  های کلاسیک، شاید معروف در میان نمونه 

نوزده)  ۀ  اشرافِ روس در سد  جهی از آن به زبان فرانسوی (زبان قابل تو   به زبان روسی که حجم
 منطقی 

ً
رسد،  به ذهن می چنین آثاری  ۀ  ترجمدر  ای که  چاره ترین  نوشته شده است. احتمالا

زبان  ترجم   حفظ  و  متن  در  باشد، چنان ۀ  سوم  پانویس  در  ترجم آن  در  پیویِرۀ  که  و   مشترکِ 
سی  ) به فار١٣٣٩:  کاظم انصاری (انتشارات امیرکبیرۀ  به انگلیسی و در ترجم وُلوخونسکی 

تولستوی هم    ؛ کمااینکه خود ت)در صفحه بعد آمده اس(نمونۀ این ترجمه    شاهد آن هستیم
البته  .  فرانسوی را در پانویس به روسی ترجمه کرده است   وباره آن جملاتاصلی دۀ  در نسخ

»،  یادداشت مترجمدر «(انتشارات نیلوفر)، سروش حبیبی    جنگ و صلح جدیدترِ  ۀ  در ترجم 
 دلیل راهکار متفاوت خود را چنین توضیح داده است:  

های  هایی از داستان در متن اصلی به زبانکه در مقدمۀ کتاب آمده است قسمتچنان  [...]
این قسمت ترجمۀ  و  بهغیر روسی چاپ شده  افزوده شده ها  به هر صفحه  صورت حاشیه 

زیرا همۀ   آمد  به نظر من عبث  این کار  یا  است. رعایت  فرانسوی  زبان  به   
ً
الزاما خوانندگان 

ها برخوردند رشتۀ خواندن بایست هر بار که به این قسمتآلمانی آشنایی ندارند و ناگزیر می
پیش  آنکه بسیار  گیرند، خاصه  از سر  را  به زیرنویس، رهاشده  از رجوع  بعد  را رها کنند و 

حتی قسمتی از اصطلاحی را به    آید که متکلم نه تمام عبارت بلکه فقط قسمتی از آن یامی 
هرحال کارِ  شد و بهرو میهزبان فرانسه ادا کرده است و رعایت این شیوه با مشکلات فنی روب

هایی که در کرد. اما برای محترم داشتن نظر نویسنده قسمتسبب دشوار می را بی خواندن  
(حروف مایل) چاپ شده نسخۀ اصلی به زبان غیرروسی آمده در اینجا با حروف ایرانیک  

 .است تا خارجی بودن آنها مشخص باشد

 ٨-٧چاپ اول، صص، جنگ و صلح، ترجمه سروش حبیبی
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کار دیگری  راه است،  کوتاه های  منحصر به عبارت سوم  زبان در آنها  آثاری که ترجمۀ البته در 
 در ترجمه چنان ،  توان برگزیدنیز می 

ً
مرگ کسب  بینیم. شاملو در  های احمد شاملو می که مثلا

و در پانویس به فارسی ترجمه   نویسی های زبان سوم را به فارسی حرف عبارت   و کار من است 
 :کرده است 
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  ...!احوال رو دستم نبودآخ! اگر زن نداشتم و یک مدشن* ناخوش  -

 )۱۹۴ص ( .دختر، دختربچه  :dchenäM ]در پانویس [
 

 :ای دیگریا در نمونه 
 

 اش ملحق شود. ازش پرسیدم راضی هستی؟ رفت روسیه که به هنگحالا داشت می [...]
 !»یا، زر«با خنده بم گفت: 

 ) ٣١٧ ص همان، ( !بله، خیلی !Ja, Sehr : ]در پانویس[
 

نه در  آورده است،    کروشه ها را در خودِ متن و در  شاملو ترجمه   ،اثرِ هربر لو پوریه ،  خزه در  
 :پانویس

 
بهنیمچه صاحبمنصبدوتا   آنها  ا نوبت  کردند.  وارسی  را  تورفته خیلی مچل  ستوارِ چانهها 

 :آمد. گفتندنظر میبه
و فکر کردند لیاقتش را دارم که یک سلام نظامی  !  نقص ندارد  ]Inordnung [این اوردنونگ -

 ) ١٢ص(  .هم به نافم ببندند
 

نویسی گذشته و به همان طریق کاظم  حرف   تر از خیرهای طولانی البته شاملو هم در عبارت 
 :متوسل شده است  جنگ و صلح انصاری در 

 
های آنها چیزی  فهمیدند و از صحبتها زبان آنها را نمیخوشبختی من در این بود که آلمانی

  :دراز گفتشد. استوار پوزه شان نمیحالی
Nix! Nix Schneller Papiere Vorbereiten! 

 ) ١١همان، ص ( ].تان را نشان بدهیدالله، یا الله! زودتر اوراق یا[
 

برتری   اگر اشراف روس  که  اینجاست  زبان پرسش  با  از عوام  نه    اجتماعی خود را  و  فارسی 
به رُخ می  افسران فرانسوی  آن  اگر  یا  و احمد    کشیدند  انصاری  بودند، کاظم  ایرانی  آلمانی، 

ها،  آن عبارت آوردن    ایرانیکطریقِ سروش حبیبی با  اندیشیدند؟ آیا بهای می شاملو چه چاره 
می  منتقل  را  بودنشان  می خارجی  دیگری  گریزِ)  هم  شاید  (و  گزیر  یا  یافت؟  کردند،  توان 

خواند جملات  می   جنگ و صلح چطور باید تشخیص دهد که آنچه در  زبان  فرانسوی ۀ  خوانند
درباری    به فرانسوی ترجمه کرده یا جملات اشراف  کوچه و بازار است که مترجم روسیِ مردم 

 جملات فرانسوی خود زدند تا از همان مردم متمایکه به فرانسوی حرف می 
ً
  ز شوند و اصلا

 راه تولستوی است؟ وقتی زبانِ سوم با زبانِ دو
ً
توان یافت  کار واحدی نمی م یکسان شود، واقعا

 آن ۀ  جام در ترجم ـای هم که من سراناره ـم باشد. چ ـتمام آثار قابل تعمیۀ  م ـواره به ترج  ـکه هم



 ترجمه از زبان سوم/ //// /143

 :پانویس بودبه کار بستم، تمسک جستن به  ماهیِ مترجمدیوید بلوس در ۀ جمل

ای از زبان آلمانی است،  شدهسازیبیگانه  برای اینکه متوجه شویم یک جمله، ترجمهٔ   یحت
های وابسته در آلمانی در آخر جمله واره باید از این مطلب اطلاع داشته باشیم که فعلِ جمله

معنی یا چیزی شبیه به این خواهیم  دار، مسخره، بیای خندهصورت جملهآید. درغیر اینمی 
 )٥٣(ص  *»ای «آلمانیداشت؛ نه جمله

نامعمولی نوشته شده    بندیاین جمله در متن اصلیِ کتاب با جمله * [و سپس در پانویس:]
ها نیز طوری دست  و در چیدمان سایر واژهبرده  است. مؤلف عامدانه فعل جمله را به آخر  

فارسی   کند. در ترجمهٔ میبُرده است که خودِ این جمله مثالی باشد برای مطلبی که مطرح  
به  جملهچون  آخر  در  آلمانی  مانند  فارسی  جملاتِ  فعلِ  معمول  می طور  و  واره  حفظ  آید، 

  .[...]انتقالِ منظورِ اصلیِ مؤلف از نگارش این جمله مقدور نبود

 نخست ترجمۀ حسین تهرانی:    .«پروانه یعنی پروانه!»های مختلف درمورد ترجمه  اما و

 .زندگوید: «در ضمن اسمم جیمیه.» و لبخند میبه پروانه می
 » .گوید: «من هم پروانه هستمپروانه می
 !»گوید: «چه اسم قشنگیجیمی می 

 .»ئه riläfj گوید: «مرسی، معنای لغویشپروانه با خوشحالی می
 )١٧٣(ص  .»گوید: «چه زیباجیمی می 

 
 :است کرده کار متفاوتی اتخاذ راه مترجم بعدی خانم فرناز تیمور ازف 

 .» گوید: «راستی، اسمم جیمی استبا لبخند به پروانه می
 .» من هم پروانه هستم «

 ».گوید: «چه اسم قشنگیجیمی می 
 .» پره ها میرنگارنگیه که روی گل هٔ زند: «تشکر! اسم همون حشرهای پروانه برق میچشم

 ) ١٨٤-١٨٣(صص  !»گوید: «چه قشنگجیمی می 

 عطای این جمله را به لقایش بخشیده است آبادی  مترجم بعدی آقای محمد عباس 
ً
 :کلا

 .زندگوید: «راستی اسمم جیمیه.» و لبخند میبه پروانه می
 .» م گوید: «من پروانهپروانه می
 .» گوید: «اسم قشنگیهجیمی می 

 )  ١٨٤(ص  .»«ممنونگوید: پروانه با لبخندی می
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 کار برده است: خانم تیمور ازف را به کارِ  راه خانم الناز فرحناکیان هم 
 

 .» گوید: «راستی، من جیمی هستمکند به پروانه و با لبخند میدر همین حین، رو می
 .» ام گوید: «من پروانهپروانه می
 .»گوید: «چه اسم قشنگیجیمی می 

 .»های بزرگ و رنگارنگ داره ایه که بال«ممنون! اسم حشره زند. پروانه لبخند می
 ) ١٨٣( «!گوید: «چه قشنگجیمی می 

 برم: له به پایان می ئسخن خود را با نقل نظر دیوید بلاس درمورد این مس 

 چنین تصور می
ً
 با زبان فقط شود که ترجمه فرآیندی است که معمولا

ٔ
دوم  و زبان  )اول (مبدا

دولی چنان،  دارد کار  وسر  )مقصد( زبانکه   حاویاول  های  یدیم، 
ً
زبان   عموما مقدار کمی 

لِ سنتیِ ترجمه نیست. وقتیزبانی که هیچهم هستند،  سوم 
ُ
و زبان سوم زبان  کدام از آن دو ق

نظر  ناچار از آن صرف بود)، به  جنگ و صلحفرانسوی  ۀ  که در ترجمیکی باشد (چناندوم  
 معلوم نیست که تکلیف چیست. بااینکه چنین  می 

ً
شود، ولی وقتی چنین نباشد [...] اصلا

مرسومِ کاربردِ زبان قرار دارند و  وۀ  رسند، ولی در بطنِ شینظر میمشکلاتی خیلی بغرنج به
 متقاعد شده    ارتباط به مبحث ترجمه تلقی شوند. هرچقدر هم کهرو نباید بیازاین

ً
احتمالا

زبان سردرگمی  باشیم  دچار  کاربردشان  در  تا  کنیم  تلقی  مختلفی  مفاهیم  را  مختلف  های 
ایم. مرزِ  ها دست بر نداشتهوقت از سردرگم کردنِ خود در زبانعمل هیچ  نشویم، ولی در

، انگلیسی و فرانسوی، ناپیداتر و مه 
ً
ها  یکشنری آلودتر از آن است که گرامرها و دبینِ، مثلا

شاید  می  کنیم.  باور  زبان   »آمیگو!  سایونارا «خواهند  در  خداحافظی  برای  مرسوم  روشی 
 ) ١٧٩(ص    .د داشته باش  با درک آن مشکلی است که  زبانانگلیسیکمتر  انگلیسی نباشد، ولی  

 
 منابع:  

   انتشارات امیرکبیر، ۱۳۳۹، کاظم انصاری، لئون تولستوی، ترجمۀ جنگ و صلح
 انتشارات نیلوفر چاپ اول، ، ۱۳۷۷، لئون تولستوی، ترجمه سروش حبیبی، صلحجنگ و 

   انتشارات نگاه، ۱۴۰۰، هربر لو پوریه، ترجمه احمد شاملو، خزه 
 انتشارات جهاد دانشگاهی  ، ۱۴۰۱مرتضا درویشیان حقیقی، ترجمۀ ، دیوید بلوس، ماهیِ مترجم

 انتشارات نگاه، چاپ چهاردهم ، ۱۳۹۹ شاملو،، روبر مرل، ترجمه احمد مرگ کسب و کار من است
 نشر نون ، ۱۳۹۷، فردریک بکمن، ترجمه فرناز تیمور ازف، مردی به نام اوه 
 کتابسرای تندیس ، ۱۳۹۸آبادی، ، فردریک بکمن، ترجمه محمد عباس مردی به نام اوه 
 نشر نون  ، ۱۳۹۹، فردریک بکمن، ترجمه الناز فرحناکیان، مردی به نام اوه 

 نشر چشمه ، ۱۴۰۰، فردریک بکمن، ترجمه حسین تهرانی، به نام اوه مردی 


